
 

 

 السلامعلیهتوحیدباوری اصحاب امام حسین
 *علی خادمیمین الاسلام والمسلحجت

 اشاره

ای توحیدی اسهت آورده نشده است، خطبه نهج البلاغهکه در  های امیرمؤمناناز جمله خطبه
کند و ذکر کرده است. ایشان غالباً به نقل اصل روایات بسنده می کافیکه کلینی در کتاب شریف 

از نقهل خطبهه  پردازد؛ با این وجود پهسشمار، به توضیح شخصی خود نمیجر مواردی انگشت
های مشهور آن حضرت است و میان عامه مهردم مشههور این خطبه، از خطبه»نویسد: مذکور می

است و برای کسی که دنبال علم توحید باشد، ا هر در آن بیندیشهد و آن را بفهمهد، کهافی اسهت. 
 -رت زبان شوند که توحید را ماننهد آناهه آن حضهآری، ا ر تمام جن و انس ه جر پیغمبران ه هم

نبهود،  آیند. و ا ر بیان آن حضهرتاش برنمیفرموده بیان کنند، از عهده -پدر و مادرم فدایش 
 1«.دانستند چگونه در راه توحید قدم بردارندمردم نمی

ای، در فضایی روحهانی هماهون شهب قهدر یها شاید خواننده  رامی تصور کند چنین خطبه
کهه راوی اصهلی ایهن  به تصهریح امهام صهادص شب جمعه یا نماز جمعه ایراد شده است؛ اما

، در فضهایی جنگهی و پهیش از شهروع پیکهار بها خطبه هستند، سخنان توحیدی امیرمؤمنهان
 2معاویه در صفین ایراد شده است.

 یرد و اختصهاص بهه دامنه تأ یر ذاری توحید و خداباوری، همۀ ابعاد زند ی بشر را دربر می
داده در تاری ، شاهدی جدی بهر ها و پیکارهای رخدارد. جنگای خاص از حیات انسانی نزاویه

                                                           

 نویسنده و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم.* 
 .136، ص 1، ج الکافیمد بن یعقوب کلینی، . مح1

 . 134. همان، ص 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره هجدهم 1446ـ محرم  1403تابستان  
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 است.« نقش پررنگ خداباوری در سعادت انسان»
در « خهداباوری»توانهد نقهش عاشورا و کربلا نمونۀ دیگری از صفحات تاری  اسهت کهه می

در شقاوت را از سویی دیگهر مجسهم کنهد. « ضعف در خداباوری»سو و نقش سعادت را از یک
در معرفی اصحاب خود، سر ذشهت و سهخنان آنهان نیهر نشهان  بر سخنان امام حسینافرون 

دهد توحیدباوری، رکن رکین سعادت آنان بوده است. این نوشتار در پی بیان دو مطلب اسهت: می
دربهاره توحیهدباوری اصهحاب، سهخنان و رفتارههای و دیگر امامهان سخنان امام حسین

 توحیدی یاران حسینی.

 اصحاب در کلام حجج الهی توحيدباوری

،  واه آن اسهت کهه نگهاه توحیهدی و دیگر امامان معصوم مانده از امام حسینآ ار برجای
 آید. ترین امتیازات ایشان به شمار مییاران حسینی به واقعه کربلا، از مهم

شان و پس از شهادت همه اصحاب، برای در واپسین لحرات عمر شریف . امام حسین1
ای جانسوز نمودند که صدای شیون اههل حهرم را جت با حاضران در میدان نبرد، استغا هاتمام ح

د   مِنْ  هَلْ »در پی داشت؛ از جمله فرمودند:  َ  يخَافُ  مُوَحِّ آیا خداشناسی هست کهه دربهاره  1؛فِیناَ الَلّه
بها نگهاه ندای جانسوز،  واه روشنی است که شهیدان در رکهاب ایشهان،  این«. ما از خدا بترسد؟

 توحیدی در کنار حجت الهی ایستادند و شربت شهادت را نوشیدند. 
در همان روز عاشورا خطهاب بهه اصهحاب،  ، سیدالشهدا. در روایتی از امام صادص2

أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ فِی قَوتمِْكمُْ يَوا »درباره رضایت و اذن خداوند دربارۀ شهادت خود و آنان فرمود: 
َ وَ اصْبرُِواقوَْمِ فَا دهم که اجازه کشته شدن شما داده شده است؛ پس از خهدا  واهی می 2؛تَّقوُا اللَّّ

 «.پروا کنید و صبر نمایید

کنهد، با این سخن، افرون بر اینکه بر نگاه توحیدی خود به شهادت تأکید مجهدد می امام
آیهد و بهه آنهان  وشهرد برمی زنهد و در پهی تقویهت آنبه توحیدباوری یاران خود نیر مهر تأیید می

 کند تقدیر حکیمانه خداوند بر شهادت همه ماست و باید در برابر این مصیبت شکیبا باشیم.می
نویسهد: نقهل ، چنین می فته از سیدالشهداپس از نقل فرمایش پیش إثبات الوصیةمؤلف 

                                                           

 . 116، ص لهوفطاووس، ابن . علی بن موسی1

 .73، ص کامل الزیاراتقولویه، . جعفر بن محمد ابن2



 

 

 

 
 11   السلامهیعلنیاصحاب امام حس یدباوریتوح

 

 با اینان بود: شده است مجاهدان راه خدا در طول تاری  هرار نفر بودند و قوام دین خدا 
 تن اصحاب طالوت؛   313ه 
 تن اصحاب بدر؛  313ه 
 ؛ تن اصحاب امام عصر 313ه 
  1اند.بوده نفر دیگر نیر اصحاب سید الشهدا 61ه 

 هاشم، مقرون به صحت است.نکردن شهدای بنی فتنی است عدد فوص با حساب

ردن هر کدام از اصهحاب خهود کافرون بر هنگام روانه . به  واهی تاری ، سالار شهیدان3
و نیهر هنگهام دریافهت خبهر  3زمانی که بر بالین مسلم بن عوسجه حاضر شدند 2به میدان جنگ،

اُما مَؤٌ »این آیه را تلاوت نمودند:  4شهادت قیس بن مسهر صیداوی، َُ ؤٌ ص دَؤ ََ
ِِ ننَ  ِِ مِ

ْْ مِنَ الْمُؤ
هُمْ مَنْ اَضَىٰ نَحْبَهُ  ِْ هَ عَلَنهِ فَمِ وا اللََّ ُُ یلً عٌَهَ ُِ لُما تَبْ ََُّ تَظِرُ وَمٌَ بَ ِْ هُمْ مَنْ ی ِْ  5«. وَمِ

صادر شهده اسهت،  نامه شهدای کربلا که توسط امام صادص. در نخستین فراز از زیارت4
َِّانِیونَ » وییم: چنین می لَامُ عَمیَكمُْ أَيهَا الرَّ   6...«. السَّ

د قربان نقل شده است، بها ایهن نامه کوتاهی که برای شب های عید فطر و عیهمانین زیارت
اُِّونَ »شود: عبارت آغاز می لَامُ عَمیَكمُْ أَيهَا الذَّ   7...«. توَْحِیدِ الَلّه  عَنْ  السَّ
آنان دانسهتند و بهه زائهران  وشهرد « بودنالهی»برترین ویژ ی یاران حسینی را  امام صادص

عبارت بعهدی نیهر بهه ایهن حقیقهت  کنند به این صفت برتر ایشان توجه ویژه داشته باشند. درمی
فشهانی مان شده است، به برکهت جانکنیم که ا ر امروز توفیق زند ی موحدانه نصیباعتراف می

 آنهاست.
                                                           

 . 166، ص إثبات الوصیة. علی بن حسین مسعودی، 1

عَ  أَرَادَ الخُْرُوجَ  مَنْ  وَ کاَنَ کلُُ . 2 لَامُ وَ نحَْنُ خَمفَْوكَ  الحُْسَینَْ  وَدَّ  فَیجُِیبهُُ وَ عَمیَْكَ السَّ
ِ لَامُ عَمیَْكَ ياَ اِنَْ رَسُولِ الَلّه وَ قَالَ السَّ

َ عَمیَهْ[ آشهوب، شهر)ابن نحَْبهَُ وَ مِونهُْمْ مَونْ ينَتْظَِورُ  فَمِنهُْمْ مَنْ قَضی وَ يقَْرَأُ: ]مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الَلّه
 (.100، ص 4، ج مناقب

 . 103، ص 2، ج ارشاد. محمد بن محمد مفید، 3

 . 405، ص 5، ج تاریخ طبری. محمد بن جریر طبری، 4

 .23. احراب: 5

 . 574، ص 4، ج فروع کافی . محمد بن یعقوب کلینی،6

 . 425، ص المزار الکبیرمشهدی،  . محمد بن جعفر بن7
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آل » 146درباره شهیدان عاشورا، به آیهه « ربانیون»بردن وا ه کارپس از به  فتنی است امام
ینْ مِؤنْ نَبِؤى »زل شده است: تمسک کردند که در توصیف رزمند ان جنگ احد نا« عمران ََ وَكَؤ

هِ وَمٌَ ضَعُفُما وَمٌَ اسْتَكٌَنُما ۗ وَا ما لِمٌَ أَدٌَبَهُمْ فِى سَبِنلِ اللََّ ُِ نمنَ كَثِنرص فَمٌَ وَهَ بَِّ ِِ هُ یحِبَُّ اٌَتَلَ مَعَهُ  للََّ
ٌبِرِینَ  یونَ جمع رِبّی، مانند ربانی و به مع»فرماید: علامه طباطبایی می«. الصََّ نای کسانی است رِبِّ

  1«.کنندکه مختص به پرورد ارشان بوده و خود را به غیر او مشغول نمی
هایشهان بهه نامههای توحیدی متعهددی را در زیارت، مدالبودن یاران امام حسینتوحیدی

؛ أودَاء الَلّه » بت رسانید:  ؛ أصفیاء الَلّه ؛ أحباء الَلّه  ؛ «أولیاء الَلّه
لَامُ عَ »أنصار دین الله:  اءَهُ السَّ ِ وَ أَوِدَّ لَامُ عَمَویكمُْ يوا أَصْوفِیاءَ الَلّه  وَ أَحِبَّاءَهُ السَّ

ِ میَكمُْ يا أَوْلِیاءَ الَلّه
لَامُ    2«.عَمیَكمُْ يا أَنصَْارَ دِينِ الَلّه  السَّ

ِ  أَشْهَدُ أَنَّكمُْ »... : أنصار الَلّه    3...«. أَنصَْارُ الَلّه
ِ »: خاصة الَلّه  ةُ الَلّه ِِی عَبدِْالَلّه  أَنتْمُْ خَاصَّ ُ لَِِ كمُُ الَلّه   4«.اخْتصََّ
ِ  أَنتْمُْ »: خِیرَة الَلّه  ِ  خِیرَةُ الَلّه ِِی عَبدِْ الَلّه ُ لَِِ  5«.اخْتاَرَکمُُ الَلّه

 سخنان و رفتارهای توحيدی اصحاب

در « خهداباوری»روشهنی نشهان از ، به ونه شهیدان راه حسیننگاهی به سخنان نثر ونه و نرم
در « اللهه» ونه که رفتارههای ایشهان،  هواه صهادقی بهر محوریهت ماص وجود آنان دارد؛ هماناع

 ها و کردارهای این اولیای راستین الهی است.  یریتصمیم
 . مسلم بن عقيل و خودداری از ترور1

در ماجرای معروف خودداری نخستین شهید واقعه کربلا ه جنهاب مسهلم بهن عقیهل ه از تهرور 
تنها ایهن پیشهنهاد را بهه مسهلم داد، بلکهه نکته ظریفی وجود دارد که شریک بن أعور نهعبیدالله، 

کند، چند تأکید از خهود نشهان آید و نقشه قتل را اجرا نمیوقتی دید مسلم از مخفیگاه بیرون نمی

                                                           

 . 41، ص 4، ج فی تفسیر القرآن انالمیز . سیدمحمدحسین طباطبایی،1

 . 722، ص 2، ج مصباح المتهجدحسن طوسی، بن . محمد 2

 . 574، ص 4، جفروع کافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3

 . 242، ص کامل الزیاراتقولویه، . جعفر بن محمد ابن4

 . 714، ص 2، ج إقبال الأعمال طاووس،. علی بن موسی ابن5
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 داد تا شاید مسلم اقدام به کشتن عبیدالله نماید:
وباره به سر نهاد تا بلکه مسهلم متوجهه اصهرار ه چند مرتبه عمامه خود را به زمین  ذاشت و د

  1وی بر کشتن عبیدالله شود و کار را تمام کند.

 ه سپس با خواندن اشعاری، سعی در ترغیب مسلم برای اجرای طرح کرد: 
ُ ی  اااا سُااالمی لا ظن  ى 

َُ اااِو  ماااا ظُرون
 

ساای   إساان هی ا و إَ ناهاات ى ااا هُ  
 

فرسهتید/ آبهم دهیهد و سهیرابم ضی( درود نمهیدر انترار چه هستید که به سلمی )محبوب فر
 کنید،  رچه در آن جرعه آب، جانم برود. 

  2سپس مصرع دوم را دو سه بار تکرار کرد: آبم دهید،  رچه به مر م کشیده شود.
ای در کهار حرکات و سخنان غیرعادی شریک، مهران غلام عبیدالله را مشکوک کرد که توطئه

 3او خواست که زودتر از خانه هانی خارج شود. رو با اشاره ازاست؛ از این

شدت ناراحهت شهده بهود، علهت را از پس از رفتن عبیدالله، شریک که از اجرانشدن طرح به
نبودن هانی به اینکه عبیداللهه مسلم جویا شد؛ مسلم در پاس  دو علت را مطرح کرد: اول: راضی

يمَانَ قَیدَ الفْتَكَْ »رمود: که ف در خانه او کشته شود؛ دوم: حدیثی از رسول خدا فلََا يفْتِوكُ  إنَّ الِْْ
رو مهؤمن،  یرانه را بند زده اسهت مممنهوع کهردا؛ از ایهندرستی که ایمان، کشتن غافلبه 4؛مُؤْمِنٌ 
 «.  کُشد یرانه نمیغافل

دانهد و بهه آن بهاور عمیهق را سخن خداونهد می آری، جناب مسلم که سخن رسول خدا
« نگهاه توحیهدی»دهد و بها د به ترور را از محاسبات بشری و سودجویانه تغییر میدارد، نگاه خو

های الهی خهود کوتهاه و یاران او حاضر نیستند از آرمان خود به همگان  وشرد کرد که حسین
 شان باشد. مدت به نفعبیایند؛ هرچند در ظاهر و کوتاه

امهل بهه دسهتورهای الههی اسهت؛ پیام مهم این بخش از زند انی جناب مسهلم، پایبنهدی ک
 هرچند به ظاهر نیر به نفع انسان نباشد. 

                                                           

 . 153، ص مقتل الحسینم، . سید عبدالرزاص مقر1
 هایی در کتب تاریخی و مقاتل ذکر شده است. . این شعر با تفاوت2

 .26، ص 4، ج الکاملا یر، . عرالدین ابن3

إنَ »تهوان خوانهد: .  فتنی است عبارت فوص را بهه صهورت دیگهری نیهر می102، ص مقاتل الطالبیین. اصفهانی، 4
 «. یرانه استتی که ایمان، بند ممانعا کشتن غافلدرس؛ بهالْيمانُ قَیْدُ الْفَتكَْ 
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مامه و نماز اول وقت2
ُ
 . ابوث

 عاشورا به هنگام ظهر رسید. ابو مامه صاعدی شهید نامهدار کهربلا، خهدمت حجهت خهدا 
به اند. بینم که این  روه به شما نردیک شدهرسید و عرض کرد: ای اباعبدالله، جانم به فدایت، می

کنم، خدا سو ند، پیش از شما، من باید کشته شوم؛ ولی دوست دارم وقتی خداوند را ملاقات می
 .این آخرین نماز را که وقتش رسیده است، با شما خوانده باشم

 قاا ت ظاا  ى ازاات اع دت  عناا  
 

 عنل اها ت زاِت ظا  زا  ى ال  ا   
 

لاةَ » :نگاهی به آسمان کرد و فرمود امام ُ مِونَ المُْصَومِّینَ الوذَاکرِينَ  ذَکَّرْتَ الصَّ ، جَوَمَوكَ الَلّه

لُ وَقْتهِا ؛ نماز را به یاد آوردی، خداوند تو را از نماز راران قرار دهد. آری، اکنهون وقهت نوََمْ، هذا أَوَّ
 از دشمن بخواهید از ما دست بکشند تا نماز بخوانیم. :سپس فرمود«. فضیلت نماز است

حبیهب «. نماز شما پذیرفته نیست»ندهان سپاه یرید( فریاد زد: حصین بن تمیم )یکی از فرما
 کنی نماز تو پذیرفته است و نماز آل رسهول خهداآیا خیال می»بن مراهر در پاسخش  فت: 

 1«پذیرفته نیست؟
شوند، به زهیر بن قین و سهعید بهن عبداللهه که دیدند دشمنان خدا مانع نماز آنها می امام

از اصحاب جلوی نماز راران بایستند تا آخرین نماز شهیدان عاشورا نیر بهه  فرمان دادند با  روهی
پرتهاب  جماعت اقامه شود و سرانجام، نماز خوف  راردند. در ا نای نماز تیری به سهوی امهام

آنکه بهه شد که سعید بن عبدالله حنفی جلوی حضرت ایستاد و با جانش از او محافرت کرد، بی
که بر ا ر اصابت سیرده تیر ه غیر از ضربات شمشیر و نیره کهه قهبلًا بهه او چپ و راست برود؛ تا آن

  2رسیده بود ه به زمین افتاد و به شهادت رسید.
آری، نگاه توحیدی ابو مامه تا آنجا قوی بود که در میانه جنگ و غوغای شمشیر و تیر و نیهره، 

لهی، مشتاص این اسهت کهه هنگهام کند و با قلبی سرشار از محبت انماز اول وقت را فراموش نمی
تنها آخرین نماز خود را خوانده باشهد، بلکهه بها جماعهت و امامهت حجهت ملاقات با معبود، نه

 اقامه کرده باشد.  خدا
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 خ زا هماع و هیاع نسی نا  اع ساِ دتد
 

َ  ج ِ ط اتت نِد   1ى  آب  دی ه و خ 
 

استین آنان به نماز را از حدی  ذیهل و پیروان ر شاید بتوان راز و رمر عنایت ویژه اهل بیت
اشتیاص خود به نماز را از انسهان  رسهنه و تشهنه بهه  به دست آورد. در این حدی ، رسول خدا

دانند و با این تشبیه، اوج احتیاج انسان به نماز و ارتبهاط بها خداونهد را بهه مها غذا و آب بیشتر می
 کنند:  وشرد می

َ جَ  ، إِنَّ الَلّه وَوامَ، وَ يا أَِاَذَرٍّ لَاةِ وَ حَبَّبهََا إِلیَ کمََا حَبَّبَ إِلَوی الجَْوائِِ  الیَّ ةَ عَینِی فِی الصَّ وَلَ قرَُّ
مْآنِ  إِلیَ وَامَ شَبَِ ، وَ إِذَا شَرِبَ المَْاءَ رَوِی، وَ أَناَ لَا أَشْوبَُ   الظَّ المَْاءَ، فَإِنَّ الجَْائَِ  إِذَا أَکلََ الیَّ

لَاةِ    2؛مِنَ الصَّ
کهه غهذا ی ابوذر، همانا خداوند نور چشم مرا در نماز قرار داد و نماز را محبوب من نمهود، چنانا

را محبوب انسان  رسنه و آب را محبوب انشان تشنه نمود. پس همانا انسان  رسنه، هنگهامی کهه 
شود؛ ولی مهن از نمهاز شود و انسان تشنه هنگامی که آب بنوشد، سیراب میغذا بخورد، سیر می

 شوم.سیر نمی

 . نافع بن هلال 3

شدن تیرهایش، شمشیر را درآورد و رجر خواند: نافع بن هلال شهید برجسته عاشورا، پس از تمام
ای را هم مجهروح نمهود؛ ولهی نفر را کشت و عده. او دوازدهأنا عمی دين عمی/  أنا الغلامُ الجممی

سهعد از دشمن، دستگیر و نهرد ابنبازوی خودش شکسته شد و توسط شمر ملعون و برخی دیگر 
او « اوج اخهلاص»دهندۀ سعد پرسید: چرا چنین کردی؟ نافع پاسخی داد کهه نشهانبرده شد. ابن

داند چه نیتهی پرورد ارم می 3...؛ ما أردتُ  يوممُ  رِیَ إنَ »در دفاع از دین خدا و حجت الهی بود: 
 «.داشتم

 . حنظلة بن أسعد شامی 4

هها و ایستاد و تیرها و نیهره نی حنرلة بن أسعد شامی رسید، در مقابل امامفشاوقتی نوبت جان
خریهد و پهس از موعرهه آمد، بر صورت و سینه خهود میشمشیرهایی را که به سوی حضرت می

                                                           

 . حافظ. 1

 . 528، ص امالیحسن طوسی، بن . محمد 2

 . 233، ص وقعة الطف. لوط بن یحیی ابومخنف کوفی، 3
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ِِّناَ»عرض کرد:  دشمن به وسبله آیاتی از قرآن، به سیدالشهدا ؛ آیها بهه سهوی أَ فلََا نرَُوحُ إِلیَ رَ
آرامهش »شهک ایهن عاقبت پس از جنگی قهرمانانه به شهادت رسهید. بی«. نرویم؟پرورد ارمان 

  1نریر،  مره ایمان و نگاه توحیدی این شهید نامدار است.بی« خاطر
 . بریر و پيشنهاد مباهله5

یکی از نامدارترین شهیدان عاشورا، بُریر همدانی است؛ شخصیتی که وقتی قاتلش ه کعهب بهن 
دشمنان پسر فاطمه را یاری دادی و »ت، خواهرش )یا همسرش( به او  فت: جابر ه به کوفه بر ش

هم با تو  که دیگر یک کلمه به خدا سو ند .سرور قاریان را کشتی و کاری بسیار زشت انجام دادی
 2«.سخن نخواهم  فت

سعد ه در برابر بُریهر قهرار  رفهت و  فهت: ای ه از سربازان ابن در آغاز جنگ، یرید بن معقل
مرا نیک و سرنوشهت  کنی که خدا با تو چگونه رفتار کرد؟  فت: خداوند سرنوشتمی ریر، فکرب

 فتی. آیا بهه   و نبودی، ولی اکنون درو یرید  فت: ای بریر، تو پیش از این درو  .تو را بد رقم زد
کنهد، می عثمهان بهر خهود سهتم» فتهی: رفتیم و تو میراه می لوذانآوری که در محله بنییاد می

 طالهب ر حقیقی، تنها علهی بهن أبیکننده است و پیشوای راستین و هدایتمعاویه  مراه و  مراه

دهم کهه من بود. یرید  فت:  واهی مهی و نرر بده که این رأی بریر  فت: آری، شهادت .«است
 .تو از  مراهانی

داد. سهپس ههر دو  لههخود، به یرید بهن معقهل پیشهنهاد مباه درستی اعتقاد بریر برای ا بات
کنهد و آن را کهه   و را لعنتبلند کردند و از خداوند خواستند که درو  ها را به سوی آسماندست
ابتدا یریهد بهن  .پرداختند است، بر باطل پیروز  رداند. پس از مباهله، به مبارزه  و و بر حقراست

یریهد بهن معقهل را  اش سرربهکرد و ض معقل ضربتی بر بُریر زد، ولی ا ر نکرد. سپس بریر حمله
 3زد. شکافت و او را بر زمین

شک ارائه پیشنهاد مباهله از سوی بُریر،  واه روشنی بر ایمان و اعتماد راسه  او بهه خهدای بی
شود. آری، کسی کهه با مسیحیان نجران قلمداد می متعال است و در امتداد مباهله رسول خدا
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تقادی راس  به خداوند و نیهر ههدف خهود برخهوردار باشهد؛ کند، باید از اعدعوت به مباهله می
شهود: یروی اوست که فقط در یک صورت، مباهله به نفعهش تمهام مچراکه چهار احتمال پیش

کدام نازل نشود؛ عذاب بر خودش نازل شود؛ عذاب بر عذاب بر هر دو نازل شود؛ عذاب بر هیچ
درصهد خهود بهر یریهد بهن معقهل، 25ی طرف مقابل نازل شود. بُریر بهه جهای احتمهال پیهروز

شود کهه کند و بر دشمن خدا پیروز میصددرصد اطمینان داشت که خدای متعال وی را مدد می
 چنین هم شد. 

است. ریشه این اعتماد « اعتماد و توکل به خداوند»پیام روشن این حرکت خدامحورانه بُریر، 
رسد؟ قرآن حکیم در هفت آیه از وکل میشود که انسان به این درجه از تعمیق کجاست و چه می

ؤمنَ »... آل عمران، به این پرسش پاس  داده اسهت:  122جمله آیه  ُِ مِ ْْ ؤلِ الْمُ ؤهِ فَلْنتَمَكه ؛ عَلَؤى الله
 «.مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند

 مآموز از امهادهنده انسان به سوی اعتماد به اوست. در حدیثی درسآری، ایمان به خدا، سوص
؛ ای انسهان لِمَا ترَْجُو مِنكَْ  لِمَا لَا ترَْجُو أَرْجَی کنُْ »خوانیم: چنین می از امیرمؤمنان صادص

دههیا تو در موردی که امیدی به نتیجه عملی نداری مو لکهن بها توکهل بهه خهدا آن را انجهام می
 «.امیدوارتر باش از موردی که امید به نتیجه عمل داری

طور که موسهی بهن عمهران بهرای ل در ضمن روایت نقل فرمود: همانچند مثا سپس امام
کردن آتش حرکت کرد و به نتیجه آن امیدی نداشت؛ اما نا ههان خداونهد او را مهورد خطهاب پیدا

طور کهه ملکهه سهبأ بهه سهوی قرار داد و ایشان را پیامبر خویش  ردانید و با او تکلم کرد؛ و همان
نبود که او از دین خود بر ردد؛ ولی تسهلیم سهلیمان شهد و از دیهن  سلیمان آمد و سلیمان امیدوار

خود بر شت؛ همانین ساحران فرعون که حضرت موسی امیدوار نبود ایمهان بیاورنهد؛ ولهی بهه 
 1موسی و خدای او ایمان آوردند.

 تفت م سی ناتظ  آتد او ىا  دسات
 

 آظشاای دیاا  او ناا  اع آظاا  ىِساات 
 

 جساات عیساای ظااا ت اا  اع دزاامراَ
 

 2ىِدش آَ جستن ىا  اااتم آساماَ 
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 نتيجه

ها و  فتارهای توحیدی اصحاب سهالار شههیدان هایی که بیان شد، بخش کوچکی از رفتارنمونه
است؛ و رنه از نخستین لحرۀ تصمیم آنها برای همراهی با ولیّ خدا و ترک زن و فرزند و اموال تها 

توانهد از نگهاه خداباورانهه ایهن میشان در شهب و روز عاشهورا و رزم در میهدان، همگهی سخنان
 های ربانی پرده بردارد. انسان

 توجه نمایید:  به این فرمایش امام صادص
ضُ  يمَانَ  رَجُلٌ  لَا يمَحِّ ِ  الِْْ وهِ وَ وُلْودِهِ وَ  ِِالَلّه ِِیوهِ وَ أُمِّ ُ أَحَبَّ إِلیَهِ مِنْ نفَْسِهِ وَ أَ حَتَّی يكوُنَ الَلّه

  1؛مِنَ النَّاسِ کمُِّهِمْ أَهْمهِِ وَ مَالهِِ 
شود تا آنکه خداوند نرد او، از خودش و پدرش و مهادرش کسی ایمانش به خدا خالص نمیهیچ

 تر باشد.اش و مالش و همه مردم، محبوبو فرزندانش و خانواده

 نامهکتاب

 قرآن کریم.
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